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)1(برخی مفاھیم و سوء برداشت ھا 

دو تعریف از نحو:

چگونگی قرارگیری واژه ھا برای تولید گروه ھا )phrases (و جمله ھا)sentences(

مطالعۀ ویژگی ھای نحوی زبان ھا

بر خلاف نحو که تنھا به قرارگیری واژه ھا در کنار ھم می پردازد، : تفاوت دستور و نحو
.دستور شامل ھمۀ اصول سازمان دھی زبان است

آنچه در این دوره بررسی خواھد شد:

 طبقه بندی)classification (واژه ھا

 آرایش)order (واژه ھا در گروه ھا و جمله ھا

ساخت گروه ھا و جمله ھا

ساختارھای مورد استفاده در زبان ھا



)2(برخی مفاھیم و سوء برداشت ھا 

ھدف از دورۀ جاری:

آشنایی با چگونگی کارکرد نحو

 نحوچگونگی کارکرد آشنایی با مفاھیم و ترم ھای فنی مورد نیاز برای آگاھی از

آنچه این دوره به آن نمی پردازد:

 کتاب اصلی این دوره، کتاب ارائۀ دستور توصیفی)descriptive grammar ( از انگلیسی یا زبان
ھدف از دستورھای توصیفی معرفی قاعده مندی ھا و ویژگی ھای زبان مورد . دیگری نیست

.مطالعۀ آنھاست

ارت به عب. ھدف از دورۀ جاری بھبود دانش شما از دستور زبان انگلیسی یا زبان دیگری نیست
.زبانی خاص ھم نخواھد بود) prescriptive grammar( دیگر، این دورۀ مطالعۀ دستور تجویزی



تکوین دستور زبان در سال ھای آغازین

د و انسان ھا به طور عادی تا ھفت سالگی تسلطی کامل بر دستور زبان خود پیدا می کنن
.یادگیری زبانی پس از آن، عمدتاً به گسترش دایرۀ واژگان مربوط می شود

ی ھر کودکی می تواند دستوری ذھن. یادگیری دستور زبان نیازی به آموزش رسمی ندارد
)mental grammar (شکل دھداز زبان مادری اش را.

 فرضیۀ ذاتی بودن)innateness hypothesis :( بسیاری از زبان شناسان بر این باورند که
و برای رسیدن به ) pre-programmed(برای یادگیری زبان از پیش برنامه ریزی شده ایم 

امکان مشارکت در و کافی ) input(درونداد دستور ذھنی از زبان خود، تنھا به 
.نیاز داریم) social interactions(میانکنش ھای اجتماعی 



دستور ذھنی در برابر آموزش رسمی دستور 
زبان

 ناشی از این باور است که برخی ) با رویکرد تجویزی(آموزش دستور به کودکان
.از برخی دیگر زیباتر، پرمنزلت تر، یا صحیح ترند) linguistic forms(صورت ھای زبانی 

بارۀ زیرا افراد غالباً داوری ھای اجتماعی خود در. این باور ھیچ بنیاد زبان شناسانه ای ندارد
گروه ھای مختلف اجتماعی را به گونۀ زبانی مورد استفادۀ اعضای این گروه ھا تعمیم 

.می دھند



برخی استدلال ھای تجویزگرایان و ردّ آنھا

 منفی سازی دوگانه)double negation:(

I didn’t do nothing wrong.

:به دو دلیل باید از منفی سازی دوگانه حذر کرد: رویکرد تجویزگرا

منفی سازی دوگانه با منطق سازگار نیست.

متعلق به گونۀ معیار منفی سازی دوگانه)standard variety (زبان نیست.

رد استدلال فوق:

ھیچ کس برداشتی مطابق منطق از منفی سازی دوگانه ندارد و حتی مخالفان آن نیز منظور 
.گویندۀ جمله را به خوبی درک می کنند

 در بسیاری از زبان ھا، از جمله فرانسوی و فارسی، منفی سازی دوگانه در گونۀ معیار روی
.می دھد

.کردمنکار بدی  ھیچ



تور سلیقۀ دستوری تجویزگرایان در برابر دس
ذھنی سخنگویان

 بر خلاف موارد مبتنی بر سلیقه، جمله ھا و ساخت ھای دستوری ای در زبان ھا وجود
.می دانند) ungrammatical(دارند که ھمۀ سخنگویان زبان آنھا را غیردستوری 

*را او من می شناسم.

 *I do didn’t wrong anything.

مثال ھای بالا نه از دستور تجویزی، بلکه از دستورھای ذھنی ھمۀ سخنگویان زبان ھای 
.مربوطه، تخطی می کنند



نتیجه گیری از توانایی ھمۀ افراد دربارۀ 
نبودن ساخت ھا/دستوری بودن

ودن نب/با توجه به اینکه ھمۀ سخنگویان یک زبان خاص می توانند دربارۀ دستوری بودن
.جمله قضاوت کنند، باید نتیجه گرفت ھمۀ ما دستور ذھنی مشترکی داریم

بسیاری از قواعد زبانی که ناخودآگاه از آنھا آگاھیم، در واقع ھمگانی اند.



)انگلیسی(الزام انجام مرحله به مرحلۀ ارتقاء 



)اندونزیایی(ارتقاء الزام انجام مرحله به مرحلۀ 



نتیجه گیری از مقایسۀ مثال ھای دو زبان

دو زبان بسیار متفاوت ھم می توانند رفتارھای مشابھی بروز دھند.



)language change(زبان دگرگشت 

ھر زبانی در گذر زمان مشمول دگرگونی می شود.

 در زبان انگلیسی میانه، برای منفی سازی جمله ھای دارای فعل اصلی، نیازی به
.وجود نداشت  doحمایت

 تاصلی وجود داشفعل در انگلیسی میانه، امکان پرسشی سازی جمله با جابجا کردن.



کاربرد مثال ھای زبان شناختی

شوند  در تحلیل ھای زبان شناختی حتماً باید مثال ھایی از زبان ھای گوناگون در نظر گرفته
 از ویژگی ھای یک زبان یا دو زبان مشابهبسیاری زیرا در غیر این صورت، ممکن است 
رۀ با مطالعۀ زبان ھای مختلف، می توانیم به گست. امری بدیھی و ھمگانی فرض شوند

.مساختارھای زبانی و مشخصه ھایشان پی ببریم و از گونه گونگی زبان ھای آگاه شوی

 زبان شناسان به دنبال آگاھی از ھمگنی ھا و ھمسانی ھای زبان ھا نیز ھستند زیرا
.زبان ھا از جنبه ھای متفاوتی با ھم مشابھند و تفاوت ھایشان تصادفی نیست



ھمگانی ھای زبانی

 با اینکه برخی از ساختارھای زبانی ھمگانی نیستند، ھمۀ زبان ھا از زیرمجموعه ای از
:ابزارھای بنیادین دستوری استفاده می کنند

 واژگانی اسم را از فعل متمایز می کنندطبقۀ ھمۀ زبان ھا.

 واژگان دارند که واژه ھا ھمۀ زبان ھا فھرستی از)lexicon ( نامیده می شود و نزد ھمۀ
.سخنگویان آن زبان مشترک است و واژه ھایی از چندین طبقه را شامل می شود

 در ھمۀ زبان ھا، سخن گویان این امکان را دارند که آرایش گروه ھای نحوی را به اھداف متفاوتی
.تغییر دھند...) سؤال پرسیدن، تأکید گذاشتن بر قسمت ھای خاصی از جمله و (



طرح بندی مثال ھای زبان شناختی

مثال ھا در سه خط ارائه می شوند:

زبان منبع مورد بررسی: خط اول

ذیل : خط دوم)gloss (یا ترجمۀ تحت اللفظی زبان منبع به انگلیسی

ترجمه از زبان منبع به انگلیسی: خط سوم



نحوۀ پرداختن به مثال ھا

برای بررسی مثال ھای زبان شناختی، باید از خط پایین شروع کرد:

،ابتدا ترجمه خوانده شود

،سپس ذیل بررسی شود

و در پایان، متن ربان منبع بررسی شود.



)1(ذیل 

صد ھر قسمت معنادار در زبان منبع باید در ذیل مابه ازائی داشته باشد، خواه در زبان مق
.متناظری داشته باشد، خواه نداشته باشد

بدون ذیل، امکان مقایسۀ زبان ھا وجود ندارد.



)2(ذیل 

 و ھم ) که با حروف عادی نوشته می شوند(در ذیل ھم اطلاعات واژگانی ھست
).که با حرف بزرگ ولی با اندازۀ فونت کوچک نوشته می شوند(اطلاعات دستوری 

عبارت گردانی واژه ھایی معمولی اند که ترجمه یا : اطلاعات واژگانی)paraphrase  (
.واژه ھای زبان منبع اند

مقولات دستوری از قبیل زمان، نمود و : اطلاعات دستوری...

صر خط تیره پیش یا پس از یکی از اطلاعات دستوری یعنی آن عنصر به یک واژه یا عن
.دستوری دیگر متصل است



)3(ذیل 

 وقتی در زبان منبع دو تکواژ در ھم ادغام می شوند، مرز آنھا با نقطه یا دونقطه نشان
.داده می شود



مقوله ھای شخص و شمار

 شخص)person:(

گوینده یا گروھی را که گوینده در آن حضور دارد مشخص می کند: اول شخص.

مخاطب یا مخاطبین را مشخص می کند: دوم شخص.

را مشخص می کند) اعم از یک یا چند تا(شخص ثالث : سوم شخص.

 شمار)number :( به تمایز بین مفرد)بیش از یک شخص(و غیرمفرد ) یک شخص (
.می پردازد



صیغگان

 صیغگان)paradigm ( قاموسی جدولی است که صورت ھای مرتبط یک واژۀ)lexical 
word (را در بافت دستوری خاصی به نمایش می گذارد.



دلیل وجودی نحو

 زبان ھا نحو دارند تا بتوانند با استفاده از قواعد آن ھر نوع معنایی را که گوینده
.می خواھد، انتقال دھند



)1( آرایش سازه ای

 سازه ای آرایش)word order :( ترتیب قرار گرفتن سه عنصر اصلی فاعل)S( فعل ،)V( و ،
در جمله ھای زبان) O(مفعول 



)2(آرایش سازه ای 

 در زبان ھای جھان، سه آرایش سازه ایSVO ،SOV و ،VSO  پربسامدترنداز ھمه.

 به طور کلی، امکان کشف آرایش زبان ھا وجود دارد ولی انعطاف یا عدم انعطاف آرایش
.سازه ای بنیادین از زبانی به زبان دیگر می تواند بسیار متفاوت باشد

 ،در مثال بالاthe tea  پیشایند شده است)fronting ( تا کانونی شود)focalization.(

 پیشایندسازی مفعول در انگلیسی بسیار کمیاب و نشاندار)marked (است.

 گاھی قرار دادن گروه اسمی کامل در جایگاه اصلی اش منجر به بدخوانی جمله
 در این صورت، گروه اسمی طولانی را می شکنیم و قسمتی از آن را به سمت. می شود

.راست انتقال می دھیم



ارتقاء و تنزل

عنصری است که معنی فعل را کامل می کند و متمم فعل نامیده : تعریف مفعول
.جایگاه عادی مفعول در انگلیسی بلافاصله بعد از فعل است. می شود

 ارتقاء)promotion :( جملهبرجسته تر کردن واژه یا گروه نحوی در

 تنزل)demotion :(کاستن از برجستگی واژه یا گروه نحوی در جمله



)1(جمله ھای معلوم و مجھول 

جمله ھای معلوم بنیادی تر از جمله ھای مجھول اند و زودتر فراگرفته می شوند.

 ،در جملۀ مجھول

،گروه نحوی مفعول به جایگاھی جدید، یعنی فاعل، ارتقاء می یابد

گروه نحوی ای که در جایگاه فاعل بود، تنزل پیدا می کند.

قرار گرفتن گروه ارتقاءیافته در جایگاه فاعل آن را برجسته تر و توجه را به آن معطوف 
.می کند

 گروه ھای تنزل یافته در یک گروه حرف اضافه ای و خارج از ھستۀ جمله قرار می گیرند و
.حضورشان کاملاً اختیاری است



)2(جمله ھای معلوم و مجھول 



)3(جمله ھای معلوم و مجھول 

مثال از زبان ژاپنی

 ،در جملۀ مجھولJohn  ارتقاء می یابد و نشانگرga می گیرد.



ساخت مندی زبان ھا

واژه ھا . ھمۀ زبان ھا ساخت درونی دارند یعنی جمله ھا تنھا رشته ای از واژه ھا نیستند
 گروه ھای کوچک تر با ھم گروه ھای. ابتدا در قالب گروه ھای نحوی کنار ھم قرار می گیرند

.بزرگ تر را می سازند

 ساخت وابسته اند قوانین نحو ھر زبانی)structure dependent .( در دلیل، به ھمین
.پرسشی کردن جمله، آوردن واژۀ دوم به ابتدای جمله نیستدستورالعمل ھیچ زبانی 

 پایگانی به این الگوی گروه درون گروه ساخت)hierarchical structure (می گویند.

 درونه دار جمله ھای)embedded sentences (در این نوع . نمونه ای از ساخت پایگانی اند
بازگشت پذیری به این ویژگی . از ساختارھا، جمله ای درون جملۀ دیگر قرار می گیرد

)recursion (می گویند.



مثال دیگر برای ساخت مندی



)1(ساخت مندی مثال دیگر برای 

رفتار نحوی دو جمله متفاوت است.



)2(مثال دیگر برای ساخت مندی 

 دلیل رفتار متفاوت نحوی آن است که در این دو جمله واژه ھا به شیوه ھای مختلفی
.گروه بندی می شوند


